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  چكيده
رود، نـشان از جايگـاه      مدن تازه كشف شدة جيرفت واقـع در حـوزه فرهنگـي هليـل             ت

هـاي   نوشته گل. ارزشمند تاريخي اين بخش از فلات ايران در دوران آغاز تاريخي دارد           
هـاي   ، از مكـان )عـراق امـروزي  (النهـرين   به زبان ميخيِ به دست آمده از جنـوب بـين   
برنـد كـه برخـي از آنهـا در            ميلاد نام مي   متعددي مربوط به هزاره سوم و دوم پيش از        

هاست كـه هنـوز بـر سـر          يك از اين مكان   » مارهاشي «11نام جاي. اند ايران جايابي شده  
امروزه بيـشتر پژوهـشگران بـر ايـن         . محل امروزي آن نظرات فراواني ارائه شده است       

س براسـا . رود قـرار داشـته اسـت        نام مارهاشي در حوزة تمـدني هليـل        باورند كه جاي  
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) سـومر جديـد   (نگاري متون سومري، در زمان پادشاهان اكـد و سلـسلة سـوم اور                 گاه
در . النهرين وجود داشـته اسـت       ارتباط تنگاتنگي ميان اين منطقه از ايران و جنوب بين         

النهرين پرداخته شده و ضـمن بررسـي          اين مقاله به بررسي روابط تمدن جيرفت و بين        
هـاي جديـد     با تمدن جيرفـت، براسـاس پـژوهش       نام مارهاشي و تطبيق آن       محل جاي 

، بـه   )هاي باستاني كنارصندل و ورامين     محوطه(گرفته در جيرفت      شناسيِ صورت   باستان
ريشه و وضعيت فرهنگي جنوب كرمان پيش از زمـان ظهـور نـام مارهاشـي در متـون        

ايـن پـژوهش نـشان داد كـه پـيش از ظهـور نـام        . شده اسـت  النهريني نيز پرداخته     بين
كـم يـك هـزاره        پيش از ميلاد، به مدت دست     23النهرين در قرن       در متون بين   رهاشيما

النهرين وجود داشته اسـت       ارتباط تنگاتنگي ميان دو منطقة جنوب كرمان و جنوب بين         
شناسـي گـواه ايـن        النهرين بدان اشـاره نـشده و تنهـا مـدارك باسـتان              كه در متون بين   

  . مدعاست
 كرمان، تمـدن جيرفـت، محوطـة ورامـين، مارهاشـي،             جنوب استان  :هاي كليدي   واژه
  النهرين بين

  

  مقدمه 
شـود   به مجموعه فرهنگي اطلاق مي    » رود  تمدن هليل «يا  » تمدن جيرفت «شناسي    از منظر باستان  

جيرفت، واقع در جنـوب  » كنارصندل«كه در هزارة سوم پيش از ميلاد به مركزيت شهر باستاني           
شناسي دو دهة گذشته سبب شد تا اين تمـدن            كشفيات باستان . استان كرمان وجود داشته است    

Madjidzadeh and Pittman ,؛ 1382مجيـدزاده،  (شده در تاريخ مـورد توجـه قـرار گيـرد      گم

2019, et alEskandari ; 2008 (    و احتمالاً اين تمدن معادل تمدن مارهاشـي مـذكور در متـون
گـاتگي ميـان سـرزمين مارهاشـي و جنـوب           براساس متون ميخي، رابطـة تن     . النهريني است   بين
 -2300(النهرين در اواخر هزاره سوم پـيش از مـيلاد تـا اوايـل هـزاره دوم پـيش از مـيلاد                   بين

وجـود  » لارسـا -ايسين« و دوره    IIIهاي اور    يعني از زمان سلسله اكدي و طي دوره       ) م.پ1750
فراتر از يـك    » دنيل پاتس «وسط  تنيده بود كه ت     رابطة بين اين دو منطقه چنان درهم      . داشته است 

/ خدمت«را   IIIاور  ويژه در دوره      پاتس رابطة آنها به   . رابطه تجاري معمولي توصيف شده است     
 تاكنون نظـرات متفـاوتي دربـارة مكـان جغرافيـايي     ). Potts ,2002( ناميده است 1»ارتباط جامع

                                                 
اين مفهـوم چنـين تعريـف شـده     . در نظر گرفته شده است» Total Prestation«  اين واژه معادل واژة انگليسي.1

شود  هاست كه توسط افراد انجام مي       جارت كالاها و ثروت   خدمت جامع يك سيستم است كه فراتر از ت        «: است كه 
هاي باارزش مادي منحصر نيست و  هاست كه تنها به اشيا و ثروت و دارايي و درواقع سيستمي از روابط ميان گروه

» گيـرد  هـا را نيـز دربـر مـي         هـا، رقـص و جـشن       هاي نظامي، زنان، فرزندان، سرگرمي     تبادل آداب و رسوم، كمك    
)Mauss, 1966: 3 .( 
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 1982در سـال  . ه شده استشناسان ارائ شناسان و زبان مارهاشي توسط مورخان، باستان نام جاي
دليل اصلي او بـراي ايـن   . منطقه كرمان امروزي را براي اين مكان پيشنهاد كرد      » پيوتر استانكلر «

انمركار و  «ويژه داستان     النهريني، به   فرضيه اين بود كه با توجه به توصيفات جغرافيايي متون بين          
با توجه به اينكه انشان را برابـر        . تمارهاشي در شرق سرزمين انشان قرار داشته اس       » پادشاه ارتا 

دانند، او استان كرمان را كـه در شـرق اسـتان             با محوطه تل مليان در مرودشت استان فارس مي        
فارس قرار دارد، به عنوان مكان مارهاشـي پيـشنهاد داده و شـهداد را بـه عنـوان مركـز اصـلي                       

گ كارلوسكي نيز اين احتمال را لمبر). Steinkeller ,1982( پنداشته است مارهاشي در آن زمان 
). Lamberg Karlovsky and Potts ,2001 :279( مطرح كرده كه شهداد مركز مارهاشي بوده اسـت 

هنـري  ). CXIII :1993, Vallat(فرانسوا والا مكان مارهاشي را به بلوچستان نسبت داده اسـت  
 ـ        پل فرانكفورت و ترمبلي جاي     ا در منطقـة آسـياي ميانـه        نام مارهاشي را برابر با تمـدن آمودري

گفتني است پس از كشف تمدن جيرفت، بيـشتر  ). Francfort and Tremblay ,2010 (دانند مي
  .محققان بر اين باورند كه تمدن جيرفت برابر با تمدن مارهاشي بوده است

 در حـوزه    1381-1379هـاي     تمدن جيرفت در نتيجه حفريات غيرقانوني گسترده در سـال         
مجيـدزاده،  : بنگريـد بـه  (نظير باستاني مورد توجه قرار گرفت      هزاران شي بي   رود و كشف    هليل

شناسي در دشت جيرفت، به بررسي استاين در اين منطقه در  هاي باستان پيشينة پژوهش). 1382
. هاي باستاني فراواني منجر شـد  كه به شناسايي محوطه) Stein ,1937(گردد  مي باز. م1930دهه 

بخشي خـانم چوبـك در        ها شامل يك فصل كاوش نجات      ني، ديگر فعاليت  اي طولا  پس از وقفه  
المللي به سرپرسـتي      انبار و محوطه كنارصندل، شش فصل كاوش علمي تيم بين           گورستان ريگ 

ــدزاده در محوطــه ــاد و گورســتان قلعــه كوچــك   هــاي كنارصــندل، محطــوط يوســف مجي آب
)2008, Madjidzadeh and Pittman(    ماسـيمو ويدالـه و نـادر    ، يـك فـصل كـاوش مـشترك 

و  )Desset et al; 2013, Vidale and Desset ,2013( آباد عليدادي سليماني در محوطة محطوط
شناسي دانشگاه جيرفت به سرپرستي نـصير اسـكندري در محوطـة              هاي باستان  دو فصل كاوش  

دي بـا  هاي گـسترده متعـد   همچنين بررسي). in press ,et al Eskandari( ورامين جيرفت است
هاي صـورت گرفتـه ابعـاد         پژوهش. هدف شناسايي آثار باستاني در منطقه صورت گرفته است        

مختلفي از تمدن جيرفت را روشن ساخته؛ هرچند كه هنوز شناخت ما از اين تمدن در مراحـل     
  . اوليه است

النهـرين و      سياسـي تمـدن جيرفـت در متـون بـين           -با توجه به اهميت و جايگاه اقتـصادي       
شناسي در جنوب كرمان، اين ضرورت به وجود آمد تـا از منظـر                كشفيات اخير باستان  همچنين  
 رابطة ميان دو سـرزمين كهـن        اي به  رشته  شناختي و با رويكردي تركيبي و ميان         باستان -تاريخي
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 .النهرين و جنوب كرمان در هزاره سوم و دوم پيش از ميلاد پرداخته شود بين

 
  )نگارندگان: منبع(النهرين  دهنده موقعيت مارهاشي و بين  نشاننقشة جغرافيايي. 1شكل شماره 

  
 
 النهرين تمدن جيرفت در متون ميخي بين/ مارهاشي. 2

نـام خـارج از     به زبـان اكـدي بيـشترين جـاي    1»پرهاشوم«نام مارهاشي به زبان سومري يا        جاي
وايـل قـرن بيـستم      از ا . النهرينـي بـه آن اشـاره شـده اسـت            النهرين است كه در متـون بـين         بين

امـروزه بيـشتر محققـان      . نـام مهـم را بيابنـد        پژوهشگران متعددي سعي كردند مكان اين جـاي       
مركز اصلي سرزمين مارهاشي در هزارة      ) رود  حوزه فرهنگي هليل  (اند كه تمدن جيرفت       پذيرفته

 .سوم و دوم پيش از ميلاد بوده است

 جغرافياي سياسي ايران در نيمـه دوم  براساس اطلاعات به دست آمده از متون ميخي دربارة     
هزاره سوم پيش از ميلاد، مارهاشي يك قدرت و سرزمين سياسي، اقتصادي و تجاري در شرق                
ايران بوده كه از دورة سارگن اكدي تا دوره بابل، يعنـي حـدود پانـصد سـال بـه ايفـاي نقـش              

                                                 
1. Parhashum 
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  ).Steinkeller, 1982(پرداخته و كنترل شرق ايران را برعهده داشته است 
  

  تمدن جيرفت در متون اكدي . 2-1
گـذار سلـسله اكـدي     نام مارهاشي براي نخستين بار در متون مربوط به نخستين پادشاه و بنيـان           

متون اوليه با نام مارهاشـي مربـوط بـه فتوحـات و امـور نظـامي                 . يعني سارگن بيان شده است    
نـابودگر عـيلام و   «با لقـب  دو پادشاه اكد يعني سارگن و ريموش خود را  .پادشاهان اكد است

ها، صـحبت     سارگن اكدي هنگام شرح شكست عيلاميان و مارهاشي       . اند معرفي كرده » مارهاشي
  .از چهار شخصيت مهم مارهاشي كرده كه آنها را شكست داده است

 بـرادر پادشـاه مارهاشـي،       1»داگـو « منصب اهل مارهاشي عبارت بودند از؛       اين افراد صاحب  
.  يك قاضـي از مارهاشـي  3»كومدوبا«و  دو فرمانده ارشد نظامي مارهاشي Ul«2-??«و  »سيدگو«

بر اين باور است كـه در ايـن جنـگ كـه در جنـوب غـرب ايـران رخ داده،                      ) 1982(استاينكلر  
  . شركت داشته است4مارهاشي به عنوان متحد عيلام و شريهوم

ريموش هـر دو بـه      طبق متون ميخي، دو پسر و جانشينان سارگن اكدي يعني مينيشتوزو و             
ريموش پسر سارگن، پادشاه بعـدي مارهاشـي را كـه نـام او              .  بودند  مارهاشي لشكركشي كرده  

هـا،   ها و مارهاشـي  نكته جالب اينكه در جنگ ميان اكدي .  بوده، شكست داده است    5گاماش آبال
اشـي  نام دشت كه همان فرمانده قبلي ماره      » سيدگو«فرمانده نظامي مارهاشي در برابر ريموش،       

اين جنگ نيز در جنـوب      . شد او در اين جنگ به اسارت گرفته        . در جنگ با سارگن بوده است     
  . غرب ايران رخ داده بود

يكي از نكات جالب توجه به دست آمده از متون دوره اكدي دربارة مارهاشي، ايـن اسـت                  
 آسيا ارائه   كه اطلاعات ارزشمندي از جهان سياسي نيمة دوم هزاره سوم پيش از ميلاد در غرب              

كـرده اسـت دسـتاورد مهـم پيـروزي       براي مثال، در يك متن ريموش اكـدي ادعـا      . كرده است 
دهـد در    هاي مارهاشي از عيلام بوده است كه نشان مي         اش بر مارهاشي، جدا كردن ريشه      نظامي

نكته مهم ديگـري  ). Steinkeller, 2014(آن زمان مارهاشي تسلط سياسي بر عيلام داشته است 
شود اين است كه برخلاف تصور برخـي پژوهـشگران كـه             از اين سند تاريخي برداشت مي     كه  

                                                 
1. Dagu 
2. Sidgau and Ul-?? 
). باقي مانده است Ul ) دربارة نام فرمانده ارشد نظامي مارهاشي تنها سيلاب آغازين نام ش به صورت  

3. Kumduba 
نام در متون ميخي است كه محل دقيق آن مشخص نيست، اما طبق منابع مكتوب يك منطقـة                    شريهوم يك جاي   .4

  .قرار داشته است) مرودشت فارس(ليج فارس بوده كه در جنوب شرق انشان ساحلي در خ
5. Abalgamash 
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شود كه مارهاشي و عـيلام دو سـررزمين و           اند، مشخص مي    دانسته مارهاشي را بخشي از عيلام      
متون ديگري نيز وجود دارد كه اين مسئله را تأييد          . اند هويت سياسي مستقل و جدا از هم بوده       

تني كه نارامسين در آن ادعا كرده كه كنترل تمام سرزمين عيلام تا مرز مارهاشي               كنند؛ نظير م   مي
  . را در دست داشته است

 بـا   1»هوپـشومكيپي «النهريني از جنگ پادشاه مارهاشـي بـه نـام             همچنين متون تاريخي بين   
اشـي  از اين زمان به بعد است كه روابط خصمانه ميان ماره    . اند نارامسين پادشاه اكد سخن گفته    

. و اكد به كلي تغيير كرد و رابطة بـسيار دوسـتانه نزديكـي بـين ايـن دو سـرزمين برقـرار شـد                   
النهرينـي،    پادشاه بين » شاركاليشرري«براساس يك لوح به دست آمده از نيپور در جنوب عراق،            

دهنـد و هيئتـي از اهـالي         يا پسرش يك ازدواج سياسي با يك خانم اهل مارهاشـي انجـام مـي              
ــي د ــت       مارهاش ــوده اس ــا آن ازدواج ب ــاط ب ــالاً در ارتب ــه احتم ــد ك ــضور دارن ــور ح   ر نيپ

)Westenholz, 1987: 97, Potts, 2002.(   
  
   IIIتمدن جيرفت در متون سلسله اور  .2-2

النهرين به بيشترين     رابطة دوستانه و نزديك ميان مارهاشي و جنوب بين         IIIسلسله اور    در زمان 
خـدمت  /  حدي بود كه دنيل پاتس از آن بـه عنـوان يـك رابطـه      اين رابطه به  . رسيد حد ممكن   
النهريني، ازدواج سياسي كه پيـشتر در   طبق متون ميخي بين). Potts, 2002(برده است  جامع نام 

. كـرد  ها صورت گرفته بود، در اين دوره نيز ادامه پيدا            ها و مارهاشي   النهريني  دورة اكد ميان بين   
 بـا   2»ليويرميتاشـو «النهرين، دختر شولگي بـه نـام          ي پادشاه بين  در سال هجدهم پادشاهي شولگ    

، متـون  IIIدر اواخـر دوره اور  ). Sigrist and Gomi ,1991 :321(پادشاه مارهاشي ازدواج كرد 
  . اند كه از سوي مارهاشي به پادشاهان اور اهدا شده است برده بارها از هداياي سلطنتي نام 

ويند كـه سـربازان مارهاشـي تحـت فرمانـدهي يـك افـسر              گ همچنين متون ميخي به ما مي     
 براي چند سال در اواخـر دوره پادشـاهي شـولگي و پـنج سـال اول                  3،»سيمو«مارهاشي به نام    

توان گفت حضور سربازان نظامي مارهاشي در        مي. اند   در اور حضور داشته    4»امرسين«پادشاهي  
النهرين بـراي دفـع        درخواست پادشاه بين   اور، به عنوان يك همكاري نظامي بوده كه احتمالاً به         

توان آن را نشاني از اتحاد سياسـي دو           صورت گرفته است و مي      خطرات احتمالي يا لشكركشي   
ها در اور ترتيب داده شـد كـه احتمـالاً در       جشن باشكوهي نيز براي مارهاشي    . سرزمين دانست 

                                                 
1. Hupshumkipi 
2. Liwwir-mittashu 
3. Simmu 
4. Amar-Sin 
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سـين آخـرين   -زمـان ابـي  از ). Potts, 2002(سال دوم پادشاهي امرسين صورت گرفتـه اسـت   
گويد از طرف مارهاشي يك هديـه ديپلمـات         پادشاه سلسله سوم اور، متني موجود است كه مي        

 . دريافت كرده كه يك مجسمه پلنگ بوده است

بارهـا از افـراد      سـين -سين و ابـي   -سوئنا، شو -پادشاهان سلسله سوم اور نظير شولگي، امر      
تـوان بـه     از جملـه مـي    . انـد  النهرين حضور يافته     بين اند كه به عنوان سفير در      مارهاشي نام برده  

 در زمـان پادشـاهي      3اوكـشاپاش - سفيرهاي پادشاه مارهاشي ليپان    2اشكپي- و ليپان  1ايلوم-امور
- دو سفير مارهاشي در زمـان پادشـاهي ابـي   5 و لاكيپ  4النهريني و همچنين پانانا     سوئنا بين -امر

  . سين اشاره كرد
يكـي  . اند كه مربوط بـه سـرزمين مارهاشـي اسـت     سخن گفتهمتون ميخي از دو نوع سنگ     

طور قطع نام آن برگرفته از نام مارهاشي است؛ و ديگري              كه به  6»مارهاشو «يا »مارهوشو«سنگ  
دانـسته    كه استاينكلر آن را معادل سنگ كلوريت يا اصـطلاحاً سـنگ صـابون                7»دوهشيا«سنگ  

ه هزاره سوم پيش از ميلاد در منطقه جيرفـت          است كه تعداد زيادي از آن در گورهاي مربوط ب         
 ).Steinkeller, 2006(به دست آمده است 

قيمتـي و     هـاي نيمـه    براساس متون ميخي، سرزمين مارهاشي بـه واسـطة حيوانـات، سـنگ            
از جمله حيوانات مارهاشي كه در متون به آنها اشاره شده، خرس،            . گياهانش بسيار مشهور بود   

علاوه بر حيوانات، متون ميخي از يك گيـاه مارهاشـي نـام             . نام برد توان   سگ و گوسفند را مي    
دانسته اسـت    استاينكلر آن را پياز يا سير       . ناميدند  مي 8»سيكيل مارهاشي -سوم«اند كه آن را       برده

)Steinkeller, 1982 .(     پس از اينكه كينداتو پادشاه عيلام و انـشان، شـهر اور را ويـران كـرد و
اي مهلـك    سين را در انشان به بند كشيد، تقريباً ضربه        -سوم اور يعني ابي   آخرين پادشاه سلسله    

از اين زمان به بعد جز در مـوارد انـدكي           . النهرين و مارهاشي بود     براي پايان دادن به روابط بين     
   .در دوران بابل، نامي از مارهاشي در متون ميخي آورده نشده است

  
 دوره بابل قديم .2-3

النهريني از مارهاشي     يعني اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد نيز متون ميخي بين          در دوره بابل قديم     
                                                 

1. Amur-ilum 
2. Lipan-ashkupi 
3. Lipan-ukshapash 
4. Panana 
5. Laqip 
6. marhushu or marhashu 
7. duhshia 
8. Sum-sikil Marhashi 
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 در دوره   2»در«النهرينـي      حاكم شـهر بـين     1»موتابيل-الوم«براساس يك متن ميخي،     . اند ياد كرده 
در اين متن، . بابل قديم ادعا كرده بود كه لشكر انشان، عيلام و سيماشكي را شكست داده است              

). Steinkeller, 1982( متحد خود در جنگ يادشده را مارهاشي بيان كرده اسـت  حاكم شهر در
يك متن دوزبانه از دورة بابل قديم از شهر نيپور به دست آمده است كه در آن از چهار حيـوان                     

را كه احتمـالاً يـك نـوع        » dimshah«هاي آن صحبت كرده كه در اين ميان          غيربومي و سرزمين  
 .داده است مارهاشي نسبت خرس بوده، به سرزمين 

يك متن از زمان حمورابي وجود دارد كه به مارهاشي اشاره كرده اسـت؛ بـدين شـرح كـه                    
حمورابي در سال سيزدهم سلطنتش، پيروزي خود بر عيلام تا مرز سرزمين مارهاشي را گرامي               

  .شود يالنهريني حذف م از اين تاريخ به بعد نام مارهاشي از متون سياسي بين. داشته است 
  

  شناسي تمدن جيرفت  مدارك باستان .3
 در منطقه جيرفت، به يكباره اين 1381-1379هاي  كشفيات حاصل از حفريات قاچاق طي سال      

عمدة اشياي يافته شده از منطقه جيرفت مربوط به         . شناسان قرار داد    منطقه را مورد توجه باستان    
شـناختي در جيرفـت، بـه شناسـايي           ستانهاي ميداني با   پژوهش. هزاره سوم پيش از ميلاد است     

ترين استقرارهاي دشت جيرفت كه همزمان با تمدن سـومر           مهم. هاي باستاني منجر شد    محوطه
توان گفـت محوطـة كنارصـندل     اند كه مي اند، در مركز اين دشت قرار داشته     النهرين بوده   در بين 

شكل (كرده است  ان ايفا مينقش مركزي و محوري را در منظرگاه فرهنگي آن منطقه در آن دور     
كنارصندل جنوبي، محوطـه    : هاي كاوش شدة منطقه جيرفت عبارت است از        محوطه). 2شماره  

انبـار و تپـه       آباد، محوطه قلعـه كوچـك، گورسـتان ريـگ           ورامين، گورستان و محوطه محطوط    
  .كنارصندل شمالي

ت كه نـشان دهنـدة      شناسي به دست آمده از دشت جيرف         در ادامه، مدارك و شواهد باستان     
  :النهرين است، ارائه شده است ارتباط با تمدن بين

                                                 
1. Ilum-muttabbil 
2. Der 
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   هاي باستاني تمدن جيرفت در دشت جيرفت نقشه نشان دهندة محوطه. 2شكل شماره 
  )نگارندگان: منبع(

  
  
  محوطه باستاني ورامين جيرفت. 3-1

ار است كه قدمت محوطة باستاني ورامين يك محوطه بسيار بزرگ با وسعتي بالغ بر هشتاد هكت      
هاي  اين محوطه به مدت دو سال در سال       . گردد آن به هزارة چهارم و سوم پيش از ميلاد باز مي          

هـا و    براساس كاوش ). 3شكل شماره   ( به سرپرستي نصير اسكندري كاوش شد        1397 و   1396
همچنين بررسي سطحي انجام شده در اين محوطة باستاني، مشخص شده است كـه در اواخـر                 

اين محوطه يك مركز مهم در دشـت جيرفـت          ) م. پ 2900-3300( چهارم پيش از ميلاد      هزاره
النهرين، فرهنگ ورامـين در دره هليـل          در جنوب بين  » نصر جمدت«بوده و همزمان با فرهنگ      

تر اين تاريخ، در دشـت       ها در اين زمان يا كمي قبل        النهريني  شواهد حضور بين  . رايج بوده است  
كـه  ) Desset et al ,2013(آبـاد بـه دسـت آمـده اسـت       وستاي محطوطجيرفت و در نزديكي ر

هـاي   براساس كـاوش  . اند  احتمالاً براي انجام مبادلات اقتصادي در دشت جيرفت حضور داشته         
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شناسي در تپة يحيي صوغان، مشخص شده اسـت كـه همزمـان بـا فرهنـگ ورامـين در                      باستان
ــرا    ــران ب ــرب اي ــوب غ ــان از جن ــي از مردم ــه، گروه ــصادي در  منطق ــادلات اقت ــام مب   ي انج

   شناسـيم  مـي » هـا   عيلامـي -آغـاز «رود حضور داشـته انـد كـه مـا آنهـا را بـا عنـوان         دره هليل
  ). Mutin ,2013: بنگريد به(

 عيلامي بـه دسـت      -هاي استقراري مربوط به فرهنگ آغاز      هاي فرهنگ ورامين از لايه     سفال
هـاي   پژوهش.  در منطقه است   -مي و خارجي  بو-آمده كه نشان دهندة همزماني اين دو فرهنگ         

دهد كه در اواخر هزاره چهارم پيش از ميلاد           شناسي در محوطه ورامين جيرفت نشان مي        باستان
يعني حدود هزار سال پيش از دورة اكد، دشت جيرفت داراي يك فرهنگ غني مختص به خود 

  .النهرين ارتباط داشته است بوده كه با بين
  

ر محوطة باستاني ورامين جيرفت همزمان با فرهنگ جمدت نصر در جنوب تصوي. 3شكل شماره 
  )نگارندگان: منبع(النهرين  بين

  
 

  محوطه باستاني كنارصندل جيرفت. 3-2
اي متشكل از تپة كنارصـندل جنـوبي، گورسـتان و        محوطة باستاني كنارصندل جيرفت مجموعه    

 كيلومتري جنـوب شـهر      28ت كه در    آباد و تپه كنارصندل شمالي اس       محوطه استقراري محطوط  
محوطه كنارصندل يك شهر بسيار بزرگ مربوط به هزاره سوم پـيش            . جيرفت قرار گرفته است   
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  هـاي مختلـف شـهري       هـاي علمـي، شـامل بخـش        از ميلاد است كـه براسـاس نتـايج كـاوش          
  هــاي مــسكوني، بخــش صــنعتي و گورســتان اســت      نــشين، بخــش  نظيــر ارگ حــاكم 

)2008, tmanMadjidzadeh and Pit .(مارهاشـي،  /ترين دادة فرهنگـي تمـدن جيرفـت    شاخص
است كه در حجـم     ) شود به آن سنگ صابون هم گفته مي      (اشياي ساخته شده از سنگ كلوريت       

با توجه  . بسيار زياد از گورهاي مربوط به هزاره سوم پيش از ميلاد جيرفت به دست آمده است               
) Emami et al ,2017( معادن آن در اين محل به حجم زياد اين اشيا در دشت جيرفت و وجود

رود بوده و از اين محل بـه          توان گفت مركز توليد ظروف كلوريتي دنياي باستان حوزة هليل          مي
معتقد است منظور از سـنگ       )2006(استاينكلر  . شده است  النهرين صادر مي    ديگر نقاط نظير بين   

»duhshia«    تـسب شـده، همـان سـنگ كلوريـت اسـت            النهريني به ماهارشي من      كه در متون بين
  ). 4شكل شماره (

  
). راست(ظرف كلوريتي تمدن جيرفت به دست آمده از معبد اينانا در نيپور  .4شكل شماره 

النهرين با متني به خط ميخي بر  اي از يك ظرف كلوريتي تمدن جيرفت، يافته شده در بين قطعه
  )Potts ,1993: برگرفته از( )چپ(ه است روي آن مربوط به ريموش كه خود را شاه كيش ناميد
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  هـا و اثـر     شناسـي از محوطـة كنارصـندل جيرفـت، مهـر            ترين كشفيات باسـتان    يكي از مهم  
سـازي، توزيـع و تجـارت        شناسي مهرها داراي كاركردي در زمينة ذخيـره         در باستان . مهرهاست

  داد قابـل تـوجهي اثـر       شناسـي در كنارصـندل، تع ـ       هـاي باسـتان    طـي كـاوش   . انـد     كالاها بـوده  
ــسله      ــه دوره سل ــوط ب ــه مرب ــده ك ــت آم ــه دس ــر ب ــديم  مه ــاي ق ــين1ه ــت    ب ــرين اس   النه

)2008, Madjidzadeh and Pittman .(   النهـرين مربـوط بـه دورة     وجود اين اثـر مهرهـاي بـين
هـا در دشـت جيرفـت        النهريني  دهنده حضور بين   ، نشان   )ويژه سلسله قديم سه     به(سلسله قديم   

 كنارصندل جنوبي بـه  14يك اثر مهر بسيار مهم از كارگاه كاوش شماره . رة اكد استقبل از دو  
درواقع، اين اثر مهر از     ). 5شكل شماره   (شده است      استفاده مي  2دست آمد كه براي پلمپ درب     

در ايـن نـوع     .  است كه در سومر كاملاً مرسـوم بـوده اسـت           3»مهر شهر «نوع مهرهايي با عنوان     
النهريني   بين» مهر شهر «اثر  . ين شهر سومري در كنار هم وجود داشته است        مهرها نمادهاي چند  

اسـت  . م. پ 2900به دست آمده از جيرفت، مربوط به دورة سلـسله قـديم اول يعنـي حـدود                  
)2008, Madjidzadeh and Pittman .(النهريني مـشخص   در اين اثر مهر نيز نماد چند شهر بين

  ).6شكل شماره (ست كه در سمت چپ قرار دارد ترين نماد شهر اور ا است كه واضح
  

م . پ2900النهريني به دست آمده از جيرفت با تاريخ حدود  بين» مهر شهر«اثر . 5شكل شماره 
  )Madjidzadeh and Pittman ,2008برگرفته از (

  

  
                                                 

1. Early Dynastic 
2. Door sealing  
3. City Seal 
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   جيرفت وجود دارد» مهر شهر«النهرين كه بر روي اثر  نماد شهر اور بين. 6شكل شماره 
  )Matthews and Richardson ,2019رفته از برگ(

  
  
  بحث .4

. انـد   متون تاريخي همواره يكي از منابع بسيار مهم براي بازسازي جهان سياسـي گذشـته بـوده                
هـاي    ها و قدرت   ترين منابع موجود براي بازسازي سرزمين      النهرين قديمي   متون ميخي اولية بين   

از جهان سياسي هزاره سوم پيش از ميلاد ايـران          نظامي فلات ايران است كه تصويري ارزشمند        
مارهاشي يك قدرت سياسي در متون ميخي است كه بيشتر از هر سرزمين ديگر              . كند ترسيم مي 

پـس از كـشف تمـدن جيرفـت در دو دهـة پـيش،               . النهرين از آن ياد شده اسـت        خارج از بين  
تمـدن جيرفـت بـه مركزيـت     شناسان همگي بر اين باورنـد كـه    شناسان، مورخان و زبان   باستان

دربـارة قلمـرو و گـسترة جغرافيـايي         . كنارصندل، مركز اصلي سرزمين مارهاشـي بـوده اسـت         
براساس اطلاعـات برخـي متـون دورة اور سـوم،     . هايي وجود دارد  سرزمين مارهاشي نيز بحث   

در ) تمدن دره سند در پاكستان    (مارهاشي حد فاصل سرزمين انشان در غرب و سرزمين ملوها           
و ملوهـا  ) عمان امروزي(همچنين برخي متون آن را ميان سرزمين مگن   . شرق قرار داشته است   

ها موقعيت جغرافيايي مارهاشي را ميان  النهريني با توجه به اين موضوع كه بين. اند توصيف كرده 
توان چنين برداشت كرد كه حوزه و گسترة جغرافيايي مارهاشي در            اند، مي  مگن و ملوها دانسته   

بـوده و  ) رود  حوزه فرهنگي هليل  (زاره سوم و دوم پيش از ميلاد فراتر از جنوب استان كرمان             ه
 . گرفته است هاي وسيعي از بلوچستان ايران و استان هرمزگان را نيز در برمي احتمالاً بخش

النهرين از زمان سارگن اكدي تـا حمـورابي بـابلي، بـا               اطلاعات موجود در متون ميخي بين     
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كند كه سرزمين مارهاشي داراي يك هويت سياسي، نظـامي، اقتـصادي و        ص مي صراحت مشخ 
. فرهنگي در جنوب شرق ايران بوده و بـه هـيچ وجـه بخـشي از گـسترة عـيلام نبـوده اسـت                       

هاي متون، مارهاشي در مواردي متحد عيلام در لشكركـشي عليـه بـين                كه طبق گزارش    درحالي
 - عيلامـي -ها در برابر اتحاد انـشاني      النهريني  تحد بين النهرين بوده و در زمان سلسله سوم اور م        

  . سيماشكي بوده است
تـوان يـك پهنـة فرهنگـي منـسجمي از هـزاره              شناسي مي   براساس مدارك و شواهد باستان    

در جنـوب  ) IV) 36: 1967, Caldwellآبـاد يـا ابلـيس     چهارم پيش از ميلاد، يعني فرهنگ علي
از لحـاظ فرهنگـي     . م. پ 3800ترسيم كرد كه از حدود      ) به استثناي دشت سيستان   (شرق ايران   

در تداوم روند فرهنگي منطقه، در اواخر هزاره چهـارم فرهنـگ            . به يكپارچكي دست يافته بود    
به صورت بسيار يكپارچه در منطقه جنوب استان كرمـان و بخـش             ) م.پ2900-3300(ورامين  

نيمـه اول   (هـاي قـديم       دوران سلـسله   در. رايج بوده است  ) حوزه بمپور (غربي بلوچستان ايران    
هـا در محوطـة كنارصـندل جنـوبي بـه منظـور         النهرينـي   حضور بـين  ) هزاره سوم پيش از ميلاد    

از اين زمان در منابع مكتـوب ميخـي دربـارة           ! متأسفانه. مبادلات تجاري در جيرفت بوده است     
در . به دوره اكد است   ها در متون مربوط      منطقه اطلاعاتي وجود ندارد و اولين حضور ماهارشي       

ها در پـيش از دوره اكـد بـراي مـا             النهريني  نتيجه اهميت و جايگاه سرزمين مارهاشي براي بين       
ها در جيرفت را ارائه     هاي حضور بين النهريني    شناسي نشانه   فقط مدارك باستان  . مشخص نيست 

نند دوره اكد و سلـسله  كنند و اينكه دو منطقه در نيمة اول هزاره سوم پيش از ميلاد نيز به ما      مي
   .اند سوم اور داراي ارتباط قوي بوده

  
  گيري نتيجه
دهنـدة ارتبـاط زيـاد       شناسـي نـشان     طور كه شرح آن رفت، متون تاريخي و مدارك باستان           همان
النهرين طي دوره اكد و اور سوم است كه علاوه بـر              جانبه ميان تمدن جيرفت با جنوب بين        همه

هاي سياسي ايجاد كـرده بودنـد و         پيوندهاي عميقي از طريق ازدواج    روابط اقتصادي و تجاري،     
ها، باورها و اعتقادات ميان اين دوره تمدن منجـر شـده بـود كـه                 اين ارتباطات به تبادل انديشه    

النهرين اشاره كـرد كـه در دورة     در بين1»گيزدا-نين«توان به اعتلاي ايزدبانو مار  براي نمونه، مي  
  . رسيده بود از تمدن جيرفت به مرحله خدايان درجه اول  هامسلسله سوم اور با ال

نـام مارهاشـي در نظـر        در اين مقاله با بررسي نظرات مورخان، تمدن جيرفت برابر با جـاي            
دهـد   شناسي از منطقـه جيرفـت ارائـه شـد كـه نـشان مـي                 گرفته شد و همچنين مدارك باستان     

                                                 
1. Ningizda 
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نخستين بار متون تاريخي به مارهاشـي       كم حدود ششصد سال پيش از دوره اكد كه براي             دست
النهرين وجود داشـته كـه         اقتصادي محكمي ميان جيرفت و بين      -اند، ارتباط فرهنگي   اشاره كرده 

تا زمـاني كـه     . اند  شناسي گواه آن    از ثبت در تاريخ محروم شده است و شواهد و مدارك باستان           
 تمـدن جيرفـت در ميـان سـاكنان     دانيم پـيش از دوره اكـد   متون تاريخي به دست نيايد، ما نمي 

 و كشف الـواح     1اميد است كه رمزگشايي متون تاريخي جيرفت      . رودان چه نام داشته است      ميان
  . بيشتر، اطلاعات دقيق تاريخي از تمدن جيرفت در آينده ارائه كند
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Abstract 
Recent archaeological discoveries in the Halilrud valley (Kerman province, Iran), 
especially at the Site of Varamin and Konar Sandal of Jiroft, brought to light a 
hitherto unknown culture, the so-called “Jiroft civilization,” which generally dates 
back to the third millennium BC. Jiroft became famous between 2002/2003 when 
thousands of confiscated burial goods, especially elaborated carved chlorite vessels, 
from a dozen looted necropolises of Halil Rud impacted the media. Consequently, 
many scholars paid attention to Jiroft; some stated that Jiroft could be the “the lost 
civilization” between Mesopotamia and Indus valley. Some referred to it as the core 
of the production and probability distribution of the already known chlorite artifacts, 
the so-called “intercultural style.” Moreover, some pinpointed the toponym of 
MarhaŠi to Jiroft. In this paper, we will attempt to examine the Jiroft or Marhashi 
Civilization from a historical perspective based on the Mesopotamian cuneiform 
texts and the archaeological evidence. Importantly, our research indicated that Jiroft 
and Southern Mesopotamia were closely linked before the first appearance of 
Marhashi in the cuneiform texts (during the time of the Akkadian Sargon).  
 
Keywords: Marhashi, Jiroft Civilization, Site of Varamin, Konar Sandal, 
Mesopotamia. 
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